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 کش.گر  

 . بیان وسئله1
کنرث کر  براسراس آیۀ   از ه سوم  انفال تصویری از مواجهرۀ مؤمنرا    کرافرا  ترسرام مری

اتی صریو از شاو  م ابلرۀ فاهیکری مؤمنرا ، باشهر کتاب های تفساری، محهنی بر باا  جرئا 
  بر  شررایط جنر    قهرال سرت. ایرم امرر اگر رر   ز     قطع انگشها   ست یا  اماننث گ

هراسرری از طریررو هررایم  م ماسررهای اسرر اتحلاررغ مربرروا اسررت،  م عصررر دا ررر کرر   ررث  
ی می ما بررا ایررم سررؤالگاررر ، اذهررا  بسرراا نانرری صرروم  مرریهررایم ایررمخشررونت هررای جررث 

اتی ایرمش  می شیب  هرم  م کترابم کر  نماینرث  تراا  اخر ق   اسر ا  گونر  آ کنث ک  باا  جرئا 
ررت کررافی برخرروم ام مدمررا نی اسررت،  رر  له مرری  ام ؟ آیررا بر اشررت ظرراهری مایررج از آیرر  از  ق 

توا  با تکا  بر مسهنثا   زا، معنایم فراتر از معنای ظاهری آی  امائر   ا ؟ است   آیا نمی
بر ایم اساس، پژ هش دا ر برا هرث   اسرآ بر  سرؤا   یا شرثه   برا شییکرر  انه را ی بر  

ررت  م قرررایم تفسررار مایررج آیرر    بر رر   م بسررهر   سررااق آیرر     ق  اسرراس تحلاررل  ا گررا ، مثاق 
کرا ی   برمسری پر اخهر    های  الشموجو ، با تمرکر بر عحام  برانگار موجو   م آی  بر   ا

 کوشاثه است ک  شییکر ی مهفا     بثیع امائ   هث.

 . پیشینۀ پژوهش2
شرث؛ بلکر  تنهرا م را تی برا شییکرر   شبام  آیۀ   از ه سوم  انفال، پژ هش مسه لی پیرثا ن

س، برمسرری جنرر    صررلو  م قرررآ  یررا جنرر  هررا   نحر هررای ذکرشررثه  م ایررم کترراب م ررث 
شناسی آیا  قهال   نار برمسی اخ ق جنر   م قررآ    اسر ا  جرو   ام  کر   م همرۀ ‌گون 
ررو شرررایط قهررال   جنرر    تفکاررک جهررا  از قهررال آ  هررا نویسررنثگا  برر  برمسرری علررل   تح  

ری اسر ا ما  م  عرو  بر  صرلو یرا شررایط جنر    قهرال انث   صرفاً  یثگاهپر اخه  های کل 
« شحها  مسهشرقام پیرامو  جها    قهال  م اس ا    اسآ قرآنی آ »انث؛ ماننث باا  کر ه

 زا ه    یگرا .ق( از کاظم قا ی0111)
کرر  م الررۀ یا شررثه    یگررر پررژ هش قهررال   جنرر   م شررثه  م درروز  هررای انجررااازآنجا
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نگران    انه را ی آ  برر بر اشرت کثاا بر مسهلۀ پژ هش دا ر   شییکر  جرئیاس ا، ها 
انرث، پرژ هش دا رر تفساری مایج از آیۀ   از ه انفال   بام معنایم  ا گرا  آ  مهمرکرر نشرثه

  م نوع خو  از نیر شییکر    نهایج، جثیث   بثیع است.

 . دورنهاای ان سورۀ انفا  3
آی   ام . ایم سومه بنابر برخری ش ایرا  ترتار   1۵های مثنی است    وم  انفال از سومهس

ای است ک  بر پیرامحر؟ص؟ نرازل شرثه اسرت نه ل، بعث از سوم  ب ره هشها    هشهمام سومه
رررا  براسرراس سررااق آیررا  سرروم  انفررال، تمرراا 011/ 0: 0161)معرفررت،  (. برر  گفهررۀ برخرری مفس 

کر   م ایرم سرومه  رامهسومه  م مثین       ا ای از اخحرام  ز  اقعرۀ جنر  برثم نرازل شرثه؛  را
قر  ای  شبررام  جهررا ، لنامررت جنگری   انفررال    م  ایررا  مسررائلی  جنر  بررثم   مسررائل مهفر 

را برخری 161/ 1: 0166؛ ثعلحری، ۵/ 1: 0111م، شرو  )طحاطحرایربوا ب  هجر  ذکر مریم (. ام 
را  شش یا هفت آی  از ایم سومه؛مف ری مرییعنر س   اننرث )طوسری، ی از آیرۀ سری بر  بعرث ما مک 

(. 10/ ۵: 0116؛ طحرسررری، 161/ 1: 0161؛ قرطحررری، 011/ 6: 0111؛ زمخشرررری، 10/ ۵ترررا: برررم
همچنام طحرو عمروا ش ایرا  شرأ  نره ل، زمرا  نره ل ایرم سرومه  ر  از جنر  برثم   بسراام 

/ 0: 0100؛  ادررثی، 6۵1/ 0: 0161نر یررک برر  آ    یررا  م شیز بعررث از جنرر  بررو ه اسررت )قمرری، 
و، 61۵  (. 161/ 0: 0160؛ مح  

 . آیۀ دوانده سورۀ انفا 1_ 3
 م مجموعۀ آیاتی ک  ب  مو وع برخوم    جن  با کافرا  پر اخه  شثه، آیۀ   از ه سوم  

اتی مؤمنا  جایگاه ییژه ؤْ ق یُوحْی >ای  ام : انفال از نیر خطاب   شاو  م ابلۀ ش انی   عملا 
بُّ  ئْکَةْ َ  ؤْ رَ هَلَا د لَی الق نّْ

َ
قْی فْدی یأ لق

ُ
دذْینَ آوَنُدوا سَدأ

َ
تُدوا الّ د وَعَکُدنق فَثَبّْ

َ
کَفَدرُوا الرُّ قُلُدوبْ الّ قَ ذْینَ  درْبُوا فَدوق دبَ فَاضق عق

عق 
َ کُلَّ الأق هُنق  رْبُوا وْنق کرر  کر  مرم برا ‌هنگامی ک  پریم گام  ب  فرشهگا   دری می» ؛<بَنَانٍ  نَاقْ وَاضق

یررث. برر ‌انررث ثابت‌ما کرر  ایمررا  آیم هشررما هسررهم،  رر  کسررانی  ز  ی  م  ل کررافرا  قررثا بثاش
 «.ها ما برناث   همۀ سرانگشهانشا  ما قلم کناث دشت خواهم افکنث.   ، فراز گر  

پر از  ک  نخسهام جن   م اسر ا میایم آی  ب  همراه آیا  قحل   بعث ب   اسها  بثم 
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  سرومه  ر  از  ایرا  یرافهم  اقعر  نرازل شرثه آیرث کراست   از ظاهر سااق آیا   نرام برمری
ل است66، ۵/ 1: 0111م، یاست )طحاطحا لحم، خطراب  ،(.  م ماا  مفا  آی  آنچ  قابل تأم 

ر      سهوم آی   شبام   رب اعناق    رب بنا  است ک  بایث مشخ   شو  خطراب مهوج 
    کسانی است   بر    امری   لت  ام . 

 . بررسی آرای وفسّران2_3
گو  اهل ت   شراع  نشرا  مریمثاق    م تفاسار گونا  هرث کر  طحرو  یرثگاه تفسراری سرن 

ر  مسرلمانا  برو ه   بر  آنرا   نرام امرر شرثه کر   م  مایج، خطاب آی   م  رب اعناق مهوج 
، برخری  ررب  جن ، کافرا  ما گر   ز ه   انگشها  آنا  ما قطع کننث. براساس ایرم تفسرار

انررث  انسرره  «علرری»ما صررل  یررا برر  معنررای « فرروق»ا کررر ه   کلمررۀ اعنرراق ما برر  گررر   ز   معنرر
/ 6: 0111، زمخشرررری، 611/ 6: 0161؛ بغررروی، 00/ 6: 0106؛ سرررمرقنثی، 011/ 6: 0161)م اترررل، 

،  ابرررم ؛611 ررر  بررر  تعحارررر فررروق 111/ 1: 0161؛ قرطحررری، 11/ 1: 0161عاشررروم (   برخررری برررا توج 
م، انرث )طحاطحررای  برر جمجمر  قائررل شرثهبارثهررا( بر  قطرع سرر یررا کو )برا ی گرر   «ا عنراق

ا ، 111/ 1: 0116؛ طحرسی، 66/ 1: 0111 ،  ؛ ابم11۵/ 0 :0111؛ فر  (. برخی نارر 66/ 1: 0101ک ار
؛ 11/ ۵ترا: ؛ طوسری، برم011/ 1: 0106ب  ذکرر  جروه  مخهلر   محهمرل بسرنثه کرر ه )طحرری، 

ث منیروم آیر   ا ه (    یگررا  مأی بر  سرکو    عرثا کشر 111/ 1: 0166ثعلحی،  انرث )سرا 
(. اقوال مربروا بر   ررب بنرا  نارر مخهلر  اسرت. عمومراً بنرا  ما بر  0116/ 1: 0106قط ، 

انررث انگشررها   سررت معنررا کررر ه هررا    اهررا   برخرری برر یعنرری  سررت ؛معنررای اطرررا  بررث 
، ‌)ابم م ثا  انرررثکی  (.  م ایرررم مارررا ، تنهرررا تعررر66/ 1: 0111م، ؛ طحاطحرررای11/ 1: 0161عاشررروم

ث قطرر ، مرروم  خطرراب بررو   م ئکرر  قائررل شررثه مو رروع  رررب اعنرراق برر  / 1: 0106انررث )سررا 
 (.111/ 1: 0161عحثالعیامی، ؛ شاه011۵

را  بر آ  صح   گذاشه بثیم انث، ایرم اسرت کر  آیر  برا خطراب بر  سا  آنچ  عموا مفس 
  یرررا  هرررث کررر  کرررافرا  ما گرررر   ز ه    سرررت    رررای آنرررامسرررلمانا   م جنررر ،  سرررهوم مررری

ررت  م تفاسررار یا شررثه آنچرر  قابررل طرررح بررو ه   باعررد  ،انگشهانشررا  ما قطررع کننررث ررا بررا  ق  ام 
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انث   یا گر   ز   شو  ایم است ک  مگر اعراب ساب ۀ جن    جنگاث  نثاشه سؤال می
کاث کر ه یرا آنرا     ...  م ساب ۀ نیامی اعراب امری ناشناخه  بو ه ک  قرآ  بخواهث بر آ  تأ

، مصرثاق کنث   آموز   هث؛ ب  ما تهایج یآ اعراب   جنگاث  با شمشار ییژه اینک   م تاش
ترر آمرث، ایرم آیرا  بعرث از کر  پریش یگری جر ایم  جو  نثاشه  است. افه   بر ایم،  نا 

گرر بپرذیریم کر   ری ا جن  بثم نازل شثه؛ بنابرایم  جهی برای ایم معنا  جرو  نثاشره    ده 
شثه باشنث، زمانی برای تأثارگذامی ایم تهایج یا آموز   جو  آیا   م بححوبۀ جن  نازل 

هررا   نرروع نثاشرره  اسررت. اساسرراً باررا  ایررم تعحاررر از سرروی قرررآ  آ  هررم  م جنرر  کرر  ییژگرری
مواجه   م آ  مشخ   است،    له می  ام    آیا ایم تفسرار  م  نارای پرر از ت را   افکرام 

ه،  سرتامریز جر عا ی جلوه  ا   قسرا   از سروی قررآ  ای، مفهروا  یگرری کرم بررای عرث 
  ام ؟ 

 مسث ایم تفاسار با شییکر های زیر قابل ن ث   برمسی  یبامه باشنث:بنابرایم ب  نیر می
 _ تحلال لغوی  ا گا  کلاثی آی   م بسهر لغت   بافت قرآ ؛

 _ تعایم خطاب آی ؛ 
 _ بازشناسی م مو    هث  آی .

 . وعنای ضرب3_3
گررر  م  ا گررا  ک کننررثه  امنررث، کا شرری لاررثی آیرر  کرر   م تفسررار   فهررم آ  ن شرری تعارریما

هرای لغرت قرثیم    قاو   ا یحان  صوم  بگار    بر  برمسری ایرم  ا گرا  برا تکار  برر کتراب
ترنث، پر اخه  شو ، معنا   تفسرار آیر   ارری کراملاً مهفرا     اقثا ک  ب  عصر نه ل نر یک

کنو  گفه  شثه، خو  اهث بو .مهحایم با آنچ  تا
یشۀ  ب  »ش ر  مفه  اسرت.  نرثیم م الر  نارر کاش ‌آی  ب  ۵1سومه    61 م قرآ   م  بام  ۵1«   

یش  نوشه  شثه ک  از تکرام آ  نیر شثه   ب  ذکر مروام  ها صر  شبام  گسهر  معنایم ایم ش
ی   مرتحط با پژ هش دا ر بسنثه می  شو .کل 

ررل  م کترراب یشرر   ای هنررث  معررانیهررای لغررت نشررا تأم  ا  ایررم ش گسررهر ه برررای مشرره  
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هرا بررای مرا کر  از زمرا    رع ایرم ک  یافهم  ج  اشهرا    فهم امتحاا ماا  آ است؛  نا 
گر لارممکم نحاشث،  شوام میلغا  بساام  یم افها ه نمایث. مال  اصفهانی معن رث ایم، ا

معانی  یگرر    الحه  ز   فاهیکی است   همۀ« ز  »است ک  معنای ا لی   اصلی  رب، 
یشر   ام  یشر  مهمرکرر  ، م ایم معنای اصرلی ش را  یگرر اشبراب لغرت برر معنرای ا لری ایرم ش ام 

انررث: سررک   ز  ، آماخررهم  اررری بررا  اررری نشررثه    م مجمرروع، معررانی زیررر ما برررای آ  آیم ه
، لحاس   خه  ، بررانگاخهم، اعرراض    یگر گارری   اداطر ، سررعت عمرل  م کرام شرثه، فرا

، نروعی تجرام ، نکراح، خفر  کرر  ، مورل ش ی برگر ان ، تحر  ، شمشار ز  ، اقامر  ث ، سفر
یررث،  ؛ ابررم0۵/ 06: 0160  ... )ازهررری، کررر  ، امسررا    باز اشررهم، نرراش ز  ، خرروام کررر     ش

،  ابررررم ؛101/ 0: 0110 / 1: 0110؛ قرشرررری، 11/ 1: 0111، فراهاررررثی، ۵1۵_ ۵11/ 0: 0101منیرررروم
شثه برای ایرم ت ک   ا    رب بر همۀ اعمال   معانی گفه (. فراهاثی بر ایم نیر اس016

 (.11/ 1: 0111شو  )فراهاثی،  ا ه اط ق می
یررث   زبررا  اصررال همچررو  فراهاررثی، ازهررری، ابررم م ایررم ماررا ، لغویررا  اقررثا   عرررب  ش

رر  کررر ه   مفرراهام   معررانی گسررهر ه منیرروم کرر  برر  صرروم ابررم تررری برر  معررانی ایررم  ا ه توج 
ع مطررح کرر ه باشهری  م  یرک انرث، هرا اشکال مهعث   فعلی   اسمی  م ساخهامهای مهنرو 

 هرث کر  ایرم   ایرم امرر نشرا  مری ای نکرر هب  ز   فاهیکی ب  معنرای تنحار  یرا کترک اشرامه
هررای خررو  معنررا ما لغویررا    یمتررر از زمررا  نرره ل قرررآ ، همچررو  مالرر  اصررفهانی  م کترراب

م معنایم  ا    رب است. ایم ش نث اگر    انث. همچنام ایم مسهل  نشا آیم ه  هنث  تطو 
شناسی طحاعی است،  م برمسی   تفسار آیا     ا گا  قرآ  بایث ب  ایرم مهرم  م علم زبا 

ت شو  ک  هنگاا نه ل آی ، گسهر  معنایم  ا ه   کاشبست آ   م معانی مهعرث    ر  برو ه   ق 
ررا ، بر ک  برخی لغویرا    آیا معنای ز   فاهیکی  نا  ر   باشرهر مفس  عنروا  معنرای مهرأخ 

 انث، قابل انه ا  ناست؟        اصلی  ا ه  م نیر گرفه 
تررریم معررانی ذکرشررثه برررای  رررب  م ترروا  گفررت کرر  از جملرر  اصررلی م مجمرروع مرری

صرال(،   مخلروا  :های لغت عحام  است از  کتاب تماس یا ز    اری بر  اری  یگر )ات 
( کر  ایرم معنرا ما 111/ 0: 0111؛ زمخشرری، 11/ 1: 0111)فراهارثی، هم پیچاث  کر     ب  
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ع  م خانوا   زبا  کنرث؛ بر  ایرم معنرا کر   م ایرم های سرامی   آفر آسراایم نارر تأییرث مریتتح 
صل کر  ، بر  زبا  هرم پیچارث    بسرهم ذکرر شرثه اسرت ها نار برای  ا    رب معنای مه 

 (.0۵6: 0111زا ه، )فهادی
ما  کر   ، از جمل  معانی ذکرشثه بررای ایرم  ا ه  م کتراب م ایم ماا هرای لغرت مه رث 

رر  قرررام گاررر مرری اداطرر ، امسررا     ؛توانررث برررای معنررای  رررب  م آیررۀ   از ه انفررال مرروم  توج 
  برا معنرای کاشمفهر  ‌ب  مسث  م معنای کنرایمباز اشهم   مهوق   کر   است ک  ب  نیر می

ما برر  «  رررب علرری یررثه»نررایم  ام ؛ برررای نمونرر  عحررام  هررم پیچاررث  قرابررت مع اصررلی برر 
/ 1: 0111انرث )فراهارثی، معنای ا  ما باز اشت، مانع ا  شث   بر ا  اداط  پیثا کر ،  انسره 

،  ؛ ابررم0۵/ 06: 0160؛ ازهررری، 11 هررای ییررژه  م کترراب(. ذکررر ایررم معنررا برر ۵1۵/ 0: 0101منیرروم
ا ک  نر یک ب  زما  نه ل هسهنث، ب  همراه عحرام  ذکرشرثه   تریم منحع لغوی لغویا  مه ث 

انث، گویای ایم نکت  است ک  ایم اصط ح  م عصر نره ل   موالی ک   م قال  جمل  آیم ه
 گرفه  است.  م بام اعراب مایج   شناخه  شثه بو ه    م محایما  موم  اسهفا ه قرام می

کررر  بررررای ت رررعا  یرررا تحکرررام هرررر مأی   تفسررراری  رررا ازآنجا از قررررآ ، بههرررریم   مررروم  ام 
اعهما تریم سنث   مرجع، خرو  کتراب خثاسرت، بر  سرخم  مآیم   قررآ    تفسرار قررآ  بر  

یرک تفسراری ما ای است ک  میتریم گون    ش   تفساریقرآ   ثاو توانث نکرا  مرحهم   تاش
ش شررم کنررث. مراجعرر  برر  قرررآ  از نیررر تفسررار  ا گررانی کلمررا  بررا عنایررت برر  درروز  معنررایم   

های تفساری ما بگشایث. خوبم گرهتوانث ب های مخهل  هما   ا گا   م قرآ  میکاشبست
ت مأی پیشنها ی محنی بر معنای اداط    باز اشت برای  ا    رب  م آیۀ   م تأییث صح 

ل  م بافت آیا  قرآ  نشا   هث ک   رب  م موام ی ب  معنرای اداطر  می موم  بحد، تأم 
ررث   آیررۀ  نجرراه سرروم   61تو رراو مطلرر  اینکرر   م آیررۀ    باز اشررهم آمررثه اسررت. سرروم  محم 

بَارَهُنق ...>فرمایث: انفال آنجا ک  می دق
َ
رْبُونَ وُجُوهَهُنق وَأ ررا  تعحارر بر  ،<... یَوق تصرریو برخری مفس 

ت کافرا    ع اب معنوی   تح ار شرثیثی اسرت   رب  جوه   ا بام ب  معنای کنایم ذل 
هرا هرا   نشرامنگاهاداط  کر ه؛ بر  عحرام   یگرر معنرای ز   برر ش ی ها ما از هم  سو ک  آ 

ط م ئکرر  برر آ  / 1: 0111یم، هاسرت )طحاطحرراخروام   ذلارل کرر     کنایرر  از اداطر    تسرل 
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رت   مسرکنت نارر  م آیرا   (. هم10۵1/ 6تا: زهره، بم؛ ابو011 ضُدرْبَتق >نشرانی  ررب برا ذل 
 
َ
لّ هْنُ الذّْ  >(   60)ب ره/  <ةُ نَ کَ ةُ والهَسق عَلَیق

َ
لّ هْنُ الذّْ ( ب  معنای فراگاری 006عمرا /  )آل <ةُ ضُرْبَتق عَلَیق

ت   باچامگی را  از ایم اداط  با تموال خام  یا لحراس کاشمفه  ‌ب    اداطۀ ذل    برخی مفس 
رت   خروامی آ یا کر ه برر گرفهر  اسرت )زمخشرری، انث؛ بر  ایرم معنرا کر  ذل  / 0: 0111هرا ما  ش

(. همچنرام ۵1/ 0: 0106؛ طحرسری، ۵11/ 1: 0161؛ فخرر مازی، 00۵: 0116شری  م ی، ؛ 01۵
نَا عَلَیٰ > م عحام   ررا   ررب برر گرو 00)که /  <آَ انْهْنق  فَوَرَبق هرا ما  م معنرای ( عمروا مفس 

هرا ما گررفهام )با را ی، انرث؛ یعنری جلروی شرنوایم آ اسهعامی باز اشهم   منع بارا  کرر ه
فرر 161/ 60: 0161فخررر مازی،  ؛611/ 1: 0101 هررای (   ناررر  م آیررا  بسرراامی،  رررب از مؤل 

صرال ما  م خرو   ام  )طر /  ؛ 11قثم ، اداط    ایجا  اثر برخوم ام شثه کر  پیوسرهگی   ات 
(. بنرررابرایم برررر  ا    ررررب صررررفاً   ف رررط  م 061؛ اعررررا / 61؛ ب رررره/ 01؛ دثیرررث/ 61شرررعرا / 

ای لغررت   نرر   م بسررهر   بافررت آیررا  قرررآ ، تصررریو   هررمعنررای ز   فاهیکرری نرر   م کترراب
کاث نشثه    نا  صرال   اک  باا  شث ایم  ا ه  م معنتأ گار   باز اشرهم کر  ات  ی اداطۀ فرا

پیوسهگی ما  م خو   ام ،  م عصر نه ل    م قرآ  کاشبر   اشه  است؛ بر ایم اساس، یکری 
 ث  م نیر گرفه  شو .تواناز معناهای ادهمالی  م آیۀ موم  بحد نار می

 . وعنای عنق  4_3
ثارگذام  یگری  م فهم آیۀ موم  بحد اسرت. بنرابر نیرر اشبراب أ ا   اعناق  ا   کلاثی ت

یش   ام    گسهره نْو ش و یا ع  ن  یرک از گارر . هرا ای از معانی ما  شبر میلغت، ایم  ا ه  م ع 
یش  ترجاو نثا ه عنوا  معنای ا لی   اصلی ایمشناسا  معنایم ما ب لغت  انث.ش

ررت ما باررا  کررر ه  مالرر  اصررفهانی برررای ایررم  ا ه    معنررای گررر     اشرررا    بهمگررا  مل 
ترری همچرو  محرل (. برخری لغویرا  نارر معرانی گسرهر ه۵11: 0106است )مال  اصفهانی، 

، شؤسا   سا ا ،  ل فصل، قطع  یا بخشی از هر  ار ل هر  ار ماننث ا   صال سر   بث ، ا   ات 
صرال  سره  جمعری   گر هری، سررعت   شرهاب، نشرانۀ جماعت ک اری از مر ا، اقحرال   ات 

ررت   ... ما ذکررر کررر ه ،  ؛ ابررم610/ 01: 0111نررث )فراهاررثی، اخررا ، دالررت ذل  / 0: 0101منیرروم
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 (.۵11/ 0: 016۵؛ معلو ، 061
برل شثه معانی سا ا  یا شؤسای قوا   جماعا     سه    گر ه قا م ماا  معانی گفه 

ل است   لغت انرث؛ بررای نمونر   م شناسرا  بر  ایرم معرانی برا تفصرال باشرهری پر اخهر تأم 
تأییررث اسررهفا ه از معنررای سررا ا    شؤسررای قرروا برررای اعنرراق  م بررام اعررراب، برر  دررثید 

اس أعناقاً یوا ال اام » نو  أطول الن  یرنث ک  عرب مئا  قوا اسهنا  جسه    بر ایم ن« المؤذ 
ها ‌کنث   ایم اشامه ب  ف ل   برتری آ اق)ب  طول   بلنثی عنو( توصا  میعنما بطول الأ

هاست؛ بنرابرایم منیروم درثید ایرم اسرت کر   شر    م اا  ا ی آ   هنث   اشه    نشا 
نررا   م شیز قاامررت از نیررر جایگرراه   سرررعت یش   برر  بهشررت، شؤسررا   پی شررر ا  مررر ا برر  مؤذ 

،  آینث )ابمشمام می  (.611/ 01: 0101منیوم
ر یشۀ معنایم ن  ر م قرآ  کریم نار ایم ش اسرت.  م کاشمفهر  ‌ب    آیر   برام  م هشرت سرومه   ن 

ر ؛ ی 11؛ سحأ/ 61، 01؛ اسرا / ۵جر آیۀ موم  بحد، عنو  م هفت موم  )معث/ ایم ماا  ب  / ݖ
/ 11/ ݖ ؛  1 مسو نشانی با لل   زنجار ک  با تریم بسامث ما نار  ام    با (  م هم10؛ لافر

مفهر  کاش ‌ه بر  صروم  مجراز   اسرهعامه ب  ا   نار الراا )الرمناه(  م معنای د ا ی گرر     گرا
نا ررذیری ما برر  ذهررم مخاطرر  ال ررا ینفررک بررو     جررثایماسررت    م همررۀ مرروام ، مفهرروا   

 کنث.‌می
هَاءْ >موم  هشهم آیۀ  هام سوم  شعرا  است:  هْنق وْنَ السَّ  نُنَزّْلق عَلَیق

ق
نَداقُهُنق  ؤْنق نَشَأ عق

َ
دتق أ آیَدةإ فَظَلَّ

را    اهل لغ <لَهَا خَاضْعْینَ  ت ب  معنای سا ا    ک   ا   اعناق  م آ  از  یثگاه برخی مفس 
(   تعررثا  ۵11: 0106؛ مالرر  اصررفهانی، ۵11/ 6: 0106مفهرر  )سررمرقنثی، کاش ‌شؤسررای قرروا ب 

رررا  ایررم معنررا ما  سررت معررانی اعنرراق  م نیررر ز  جرروه عنرروا  یکرری اکررم برر باشررهری از مفس 
؛ طوسری،         11/ 0161:01؛ قرطحی، 11/ 01: 0106؛ طحری، 6۵1/ 0۵: 0111، یمانث )طحاطحا گرفه 

ررا  خ روع اعنراق ما کنایر  از 611/ 1: 0116؛ طحرسری، ۵/ 1ترا: برم (. همچنرام برخری مفس 
ت  انسه  )طحرانی،  (   برخی 661/ 1 تا:؛ امام، بم116/ 6: 010۵؛  ادثی، 116/ 1: 6111ذل 

کاث کرر ه را  بر معنای جماعا  قوا   اصحاب تأ رام، لغویا    مفس  ؛ 16/ 1: 0111انرث )زج 
لاررر از معنررای مایررج گررر  ، معنررای شؤسررا، سررا ا    سررا  برر (. بررثیم16/ 01تررا: مرالرری، بررم
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ررل اسررت؛ برر  ییررژه اینکرر  کاشبسررت قرآنرری   دررثیوی ناررر  ام . بررر ایررم جماعررا  ناررر قابررل تأم 
توانث  م کنام  یگرر قررایم، یکری از معناهرای محهمرل  م آیرۀ ساس، معنای یا شثه نار میا

 شمام آیث. حد ب موم  ب

 . وعنای بنان3-5
یشۀ  ،بنا  ۀکلم کرام مفهر  اسرت: یکری  م     بام  م قررآ  بر « بم   »یا « نمب»جمع بنان  از ش

 ه  م لغرت بر  معنرای اصرلی   آیۀ   از ه انفال    یگری  م آیرۀ  هرام سروم  قاامرت. ایرم  ا
ا لی ثحو     ایثامی   هر اری ک  اسه رام   قواا داا   اری ب  آ  بازبسه  باشث، آمرثه 

(؛ 166/ 0: 0111؛ مصررطفوی، 111/ 0۵: 0160؛ ازهررری، 011: 0106اسررت )مالرر  اصررفهانی، 
هرا  سرتش  اهل لغت آ  ما ب  معنای ثانوی انگشها ، سرانگشها ، اطرا  بث  یعنی ازایم

رری همررۀ اع ررای بررث   انسرره  کرر  بنررا   م معررانی گفهرر  شررثه یکرری از    اهررا   ده  انررث؛  را
؛ 11: 0106تررریم اسررحاب تعررا ل   ثحررا   م قامررت انسررا  اسررت )مالرر  اصررفهانی،  مهررم

 (. 16/ 0: 0101؛ موسی، 610/ 0: 0110؛ قرشی، 1: 016۵معلو ، 
را  ب  معنای انگشرها ، سرانگشرها   م آیۀ  هام سوم  قاامت نار  ا   بنا  از نیر   مفس 

ک  بنا  باعد اسه رام   تعا ل    اطرا  انگشها    بث    گاه  ست    ا  انسه  شثه؛  را
ث قطرر ،  ؛ زمخشررری، 016/ 61تررا: ؛ مرالرری، بررم1161/ 6: 0106  ثحررا  انسررا  هسررهنث )سررا 

 (.011/ 61: 0111م، ؛ طحاطحای661/ 1: 0111
م  ا ه همررا  اسرره رام   ثحررا  اسررت کرر   م تفسررار آیررۀ   از ه بنررابرایم معنررای اصررلی ایرر

 توانث موم  توج   قرام گار . انفال می

 ...«فاضربوا فوق الأعناق ». وقاطب عبارت 6_ 3
ع  م منابع تفساری برای تعایم مخ نیرر  م   هنرث  اخره  اط  ایرم عحرام  نشرا تتح 

را  بر ایم نیرنث ک  را  است. برخی مفس  بعث از اینک  خثا نرث اطمانرا  قلحری ما  ماا  مفس 
هرا فرمرو  ب   شهوانۀ ذا  توداثی خو  از طریو فرشهگا  ب  مؤمنا  ال ا کر ، خطاب ب  آ 

کاث می کننرث کر  م ئکر  اسرحاب نصرر   ک  م اتل    محاشب  کننث   بر  ایۀ ایم اسهث ل تأ
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؛ 161/ 0۵: 0161ث )فخر مازی، پیریزی ما فراهم آیم نث   سپ  مؤمنا  ب  محاشب  مأموم شثن
،  ابررم صررال سررااق   166/ 1: 0111؛ جرجررانی، 66/ 1: 0101ک اررر ررت ات  (. برخرری  یگررر برر  عل 

اینک  آی  با خطاب ب  م ئک  شر ع شثه، مخاطحرا  عحرام  ما همچنرا  م ئکر   انسره    
ز بررثم  م الحهر  برخرری از آنررا   م تأییرث نیررر خررو  ادرا یوی  شبررام  ظرراهر شرث  م ئکرر   م شی 

؛ قرطحرری، 611/ 6: 0111انررث )زمخشررری، قالرر  انسررا    همراهرری بررا مؤمنررا   م جنرر  آیم ه
ه، 011/ 1: 011۵؛ قرشرری، 016/ 1: 0111؛ سرراوطی، 111/ 0تررا: ؛ کاشررفی، بررم011/ 1: 0161 ؛  م 
رررا  ناررر هررر     جرر  ما ادهمررال  ا ه   هررا 01/ 1: 0111 یررک ما مرروم  (.  سررهۀ  یگررری از مفس 

کاررث ررا ، ؛ ابو611/ 6: 010۵؛ خرراز ، 66/ 1 :0111م، انررث )طحاطحررای  ترررجاو قرررام نررثا ه تأ دا 
 (.0۵/ 1: 0111؛  شیزه، 01/ 1: 0161؛ کاشانی، 61۵/ ۵: 0161

ل  م تفاسار ا بم   نحوی نشا  می ، درر  تأم   م « فرا » هث ک   م باشرهر ایرم تفاسرار
روا»مرر آلاز عحام  یا شثه در  عاطف   انسره  شرثه   بر  ا ه  ح   و 

 م عحرام  پریش از خرو  « ف 
کررر  مخاطررر   ررروا»عطررر  شرررثه اسرررت؛ بنرررابرایم ازآنجا ه  ح   و 

م ئکررر  هسرررهنث،  م عحرررام   «ف 
وا» اْ ررر ب  ؛ 111/ 0161:6؛ علرروا ، 016/ 1: 0101انررث )صررافی، ناررر مخاطرر  همررا  م ئکرر  «ف 

صررال سرراا(. بررثیم161/ 0: 016۵؛  عرراس، 611/ 1: 0166کرباسرری،  ی «فررا»ق    جررو  سررا ، ات 
ت ترجاو مخاطر  برو   م ئکر   م عحرام  توانث ب عط  می وا»عنوا  عل  اْ رر ب  لحراظ  «ف 

شو . همچنام بنابر بساامی از ش ایا  شأ  نره ل، ایرم سرومه  ر  از جنر  برثم نرازل شرثه 
را  ب  معنای« ؤذ»است   الحه  تعحار  _ ک  بنابر نیر برخی مفس    م ابهثای آیۀ موم  بحد نار

یث» ؛ قرطحی، 161/ 0۵: 0161؛ فخر مازی، 11/ ۵آمثه )طوسی، بم تا: « یا  کم»یا « ب  یا  باایش
ترر  هنرث  یرا آیمی امرری اسرت کر  پریش(_ نشرا 011/ 6: 0166جوزی،  ؛ ابم111/ 1: 0161

انرث. برر ایرم  مخ  ا ه تا مؤمنا  بثاننث ک   گون  با  جو  تعثا    امکانا  کمهر پیریز شرثه
کرر  امررر برر  شرراو  اسرراس،  همررۀ ایررم مرروام  تأییررثی بررر مخاطرر  نحررو   مؤمنررا  اسررت؛  را

کرر  امررر   دررر  فررا   م  ، ازآنجا جنگاررث   رر  از جنرر   ررریمتی نررثام ؛ برر  عحررام   یگررر
وا» اْ ر ب   جهی برای اینکر  اسرهانا  باشرث نرثام ، بایرث عطر   م نیرر گرفهر  شرو  کر   م  «ف 

روا»نری بر  امرر شرو ؛ یعمری ایم صوم ، فرض پرژ هش اثحرا  ه  ح   و 
عطر  شرثه   مخاطر   «ف 
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، بر   هما  م ئک  هسهنث    م  اقع آی   مصث  یا آیمی امثا  الهری    گرونگی آ   م برثم
 مؤمنا  است.

ل  م توالی   سااق آیا  است. براساس آیرا  پریش از تنها نکتۀ باقی مانثه توج     تأم 
یرث  زمرانی ما کر  »]کنث: تصریو میآیۀ موم  بحد یعنی آیۀ ن     ه انفال، خثا نث  بر  یرا  آیش

طلحاثیث،     عای شما ما اجابرت کرر  کر  مرم شرما ما برا هررام ‌پریم گام خو  ما ب  فریا  می
مگرر آنکر  بشرام     ،فرشه  پیاپم یرامی خرواهم کرر    ایرم مرث  فرشرهگا  ما خرثا نفرسرها 

    ]بثاناررث کرر   نصررر    هررای شررما ]برر   عررث  خررثا  مطمررهم شررومررژ   فررهو باشررث   تررا  ل
سرا ، برثیم«. مگر از جان  خثا ک  خثا ما کمال قرثم    دکمرت اسرت ،فاریزی ناست

گرمری بههرر فرسها   فرشهگا  صرفاً برای اطمانا  قل  مؤمنا  بو ه کر  برا ادسراس  شرت
گررر فرشررهگا  شررجاعان  سررربازا   محرراشزه کننررث؛ نرر  اینکرر  آنررا  جنگاررثه باشررنث. بنررابرایم ا

مانررثه کرر  افکنررثه باشررنث،  رر  ف ررالهی برررای مجاهررثا  بررثم برراقی مرری  ا برر  خررا  شررمم م
هم   م ش ایا  از آنا  سرخم بر  مارا  آمرثه باشرث؟ همچنرام کشرهگا  برثم هفهرا  نفرر ‌ایم
ی از آنا  با شمشار علید ب  خا  افها ه   عرث    یگرری بر   سرت ‌بو ه انث ک  عث   مهم 

یآ ذکررر شررثه، کشرره  شررثهجنگجویررا  مسررلما  کرر  لالحرراً نامشررا برررایم انررث؛ بنررا   م ترراش
؛ مکرراما شررارازی   61/ 1: 0111م، یانررث؟ )طحاطحررافرشررهگا   رر  کسرری ما برر  خرراك افکنررثه

شو  ایم اسرت کر  ایرم مطلر  برا سا  اشکالی ک  مطرح می(. بثیم01۵/ 1 : 0110 یگرا ، 
ه   اسآ ب  ایم اشکال  م  م ت ا  خواهث بو    الح «فا ربوا»موم  خطاب بو   م ئک   م 

ل  م  جوه معنایم  ا گانی همچو   رب، اعناق   بنرا ،  نرا  کر  آمرث، نهفهر  اسرت. تأم 
تو او باشهر اینک  اشکال یا شثه  مصومتی قابل طرح است ک  بر  معنرای ظراهری آیر    

آنکرر   م هررای آ  بسررنثه شررثه   گررر   ز     ... برر  فرشررهگا  نسررحت  ا ه شررو ؛ دررال ا ه
توانرث جر معنای ظراهری برمسری شرث کر  مریسهر  معنایم لغا  یا شثه معانی  یگری ب گ

  م تفسار آی  موم  اسهنا  قرام گار .  
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 . تفسیر آیه با رویکرد جدید7_ 3
ماتی ک  گفه  شث، اکنو  می توا  تفساری مهفا   از آمای عموا گذشرهگا  بر  ایۀ م ث 

، نر یک ب  آ  یرا همرا  شیز نرازل  تر آمث، ایمک  پیش نا  ،امائ  کر  سومه    از جن  بثم
الله اسررت کرر  ظررر  ظهرروم شررثه اسررت. خثا نررث  م ایررم آیررا   م پررم یررا آیمی شیزی از ایرراا

ۀ الهری برو ه؛ ازایرم م شرر ع مری« ؤذ»ش  آیر  برا قثم  خاص  ذکرر »شرو  کر  عامرل م رث  اسرت؛ « أ 
ذکرهم ب»یعنی ب  یا  آ  شیز با     اا اللهأأ  (. ایرم مطلر  محروم 1/1/0111جوا ی آملی، ) «ی 

کرا ی باشرهر لغرا     رل    ا ل کشر    فهرم م صرو  آ  اسرت ترا برا تأم  اصلی آی    دل رۀ ا  
رت  عحاما  خا ، تحایم شرو . تو راو باشرهر اینکر   م ابهرثای آیر  بر  طروم خرا  از معا 

رت الهری بررای یرام  رت فرشرهگا  تحرت معا  ی مؤمنرا  خثا نث سخم ب  ماا  آمرثه   برر معا 
کاررث شررثه اسررت.  م  اقررع  ا   ت حاررت  م آیرر  باررا  کننررث  هررر سرر  مفهرروا  اعرر ا د رروم تأ

ها   اع ا  شهاحانی الهی است ک   م نهایت، ایم همراهی الهری فرشهگا ، اطمانا  قل 
م  ل ی» دث  با خطاب مسه ام مهکل  أ  ظهروم     کر  بر  تعحارری ا م تودارث اسرت،  م آیر« س 

یرت فرشرهگا   م طرول همراهری   بریز پیثا می کنث )هما (. سپ  برای بسط باشهر مأموش
ررت خثا نررث بررا مؤمنررا ، عحررام   هرروا»... کرر  برر   «فا ررربوا»معا  عطرر  شررثه برر  تو رراو  «فوح 

ترر بر  آ  پر اخهر   گونگی ایم امر پر اخه  است. توج   ب  گسهر  معنایم لغا  کر  پریش
ر  بر   اینکر  از جملر  معرانی  ررب بر  تأییرث   اذعرا  شث، دل ۀ   ا فهرم آیر  اسرت. برا توج 

لغویا  اقثا اداطر ، باز اشرت   منرع   از معرانی بنرا ، ثحراث   اسره رام    ایرثامی اسرت، 
ت،  رب اعناق می توا  گفت ک  ماننث کاشبست قرآنی  رب  جوه،  رب مسکنت   ذل 

بنرا  بر  عرثا ثحرا  توانث ب  اداط    منع بررای گررفهم قرثم  عمرل کرافرا     ررب نار می
گرر اعنراق ما بر   ر معنرا شرو . همچنرام ا جحهۀ کفر   کوتاه شرث   سرت کرافرا  از اقرثاا مرؤث 

توانررث برر  معنررای ت ررعا  شؤسررا   سررا ا  قرروا معنررا کنررام، ایررم اداطرر     مهررم فشررر   مرری
سرررا ، فرمانررثها    جلررو اما  لشررکر کررافرا  باشررث کرر   م معنررا   م صررو  آیرر  خللرری ایجررا  

عناق شنمی و . الحه  قائل شث  ب  معنای یا شثه  مصومتی است ک  فوق  م تعحار فوق الأ 
کر  آمرث،  م نیرر گرفهر  شرو ؛ برا  جرو  ایرم  نانچر  فروق بر  ،  نا «علی»صل  یا ب  معنای 
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ر  بر  قررایم  یگرری ماننرث  ررب امعن ی با    اعناق ب  معنای گر    انسه  شو  نار با توج 
توانررث کنایرر  از   باز اشررت برررای  ا    رررب، تعحاررر بررا ی گررر   مرری بنررا    معنررای اداطرر 

کر  م اترل  م تفسرار خرو  ؛  نرا اداط  بر شؤسرا   سررا    گررفهم اصرل قروای  شرمم باشرث
قراب )گرر  «کفروق مأسر لأ رربم  »گویرث: آیم  ک   قهی عرب مری می هرا( )م اترل، ؛ یعنری الر 

گر مخاط  آی  مؤم011/ 6: 0161 نا  باشنث، باز هم ایم شییکرر  تفسراری قابرل (. همچنام ا
رت    شرهاحانی  اثحا  است؛ ب  ایم معنا ک  یامی فرشهگا  ک   م  اقع اع ا همراهی، معا 

قررثا   تشررجاع قررثم  ایمررا  ثابررت خثا نررث اسررت، مؤمنررا  ما از طریررو اطمانررا  قلحرری   
 شمنا  ما بر هم ز ه، کنث تا بر ماثا  جن     شمم اداط  پیثا کننث   بهواننث ثحا   می

 قثم  عمل ما از آنا  گرفه     سهشا  ما از هر اقثامی کوتاه کننث.
یم کر  برمری البلاغدهنهدا م تأییث ایم شییکر  ب  کاشبست مشابهی از  ررب بنرا   م  خروش

کرر  معاصررر نرره ل قرررآ    قرررآ  نرراطو هسررهنث   کرر ا ایشررا   م شرررح   تحارریم  داماررر باررا 
هی  شراطا   م زخرم ز   بر   ینهرا  »انرث: آیرث، فرمرو هشرمام مریبرثیل بر  برمآیا  قرآ  دج 

سررانی کرر  آشررکاما بررا آنررا   شررمنی افریزتررر اسررت از کتررر   برررای فسررا   م  ناایهررا  آتررشقرروی
یرث   بررای جنر  برا آ  مری یرث برر  فرع ا   ر  آنچر شرویث؛هرا جمرع مرییشز   خشرم   نارر   اش
یرث    م ایرم برنامر  از کو ب  یرث. بر  ب رای درو قسرم کر  ا  شرش همر کرام گار یرغ نوشز جانحر   ش

یشۀ  جو  شما فخر   ناز کر    از دس  شما عا  جویم نمو    نس  شرما ما نسحت ب  ش
ا  ماه ما برر شرما ا  بر  جانر  شرما تاخرت   برا امترش پیرا ه ست شمر    با لشرگر سروامه

یی رربو  مرنکم »ا امر  از تعحارر  م  داماا«. انثازنثبست. ب  هر مکانی شما ما ب   اا می
   سرهانها  ما از »ها  نام معنا شثه است: کنث ک   م برخی ترجم اسهفا ه می« کل  بنا 

   سهانها  ما از هثایت قطع »(، 661تا: )بهشهی، بم« ناکوکامی   بنثگی خثا کوتاه سازنث
یا ، « کننثمی ک از شرما سرل  تا قثم   سرت ز   بر  کامهرای نار»(   ۵10: 0111)انصاش

 (.111: 0116)ف اهی، « گر  
گر مربوا ب   ست ها باشث، سح  نراتوانی انسرا  از انجراا باشرهر کامهرا قطع انگشها  ا

گررر شررو ؛ زیرررا هررر کررامی ابرررامی  زا  ام    ابرررام کررام ما معمررو  بررا انگشررها  مرریمرری گارنررث   ا
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خوم .  م خطحۀ یا شثه بر هم میمربوا ب  انگشها   ا باشث، تعا ل انسا  هنگاا ماه مفهم 
انثازنرث؛ مری کننرث   شرما ما از کرام ب  ایم مو وع اشامه شثه ک  شااطام ب  شما دملر  مری

: 0116انثیشی نخواهاث  اشت )مکراما شرارازی،  گاری    امهای ک  قثم  تصمامن گوب 
رت  م هرم116/ 1 ل  م فرازهای بعثی خطحر     ق  رت، دل رۀ نشرانی دالرت، عررا، ذ(. تأم  ل 

 او  م کنام  رب بنا  تأییثی  یگر بر معنای عرثا ثحرا    قرثم  عمرل بررای عحرام  
ةذ    »یا شثه است:  ال  و   ب ح  ع  ن  مْه  ت  ری    ةذ ف  یم  ه  ع  و   ب  ع  ثْف  راوذ     ت  رة     لْ   ذ    د  ل  رة  ذ  وْم  برا »؛ ...«د 

یرث   براای نمیها  ن ش  یرث  تواناث از خواسرهۀ آنرا  امهنراع یشز هرا  تصرمامی قرثم  نثاش
یرای خروامی   دل ر  یا ، « ...اسرت ای تنر آنا  ما  فع کناث ک   اا آنرا   ش : 0111)انصراش

۵10 .) 
سا  آیۀ   از ه سوم  انفال، مؤمنا  ما ب   اشهم هاحت، اقهثام   موا رع محکرم   بثیم

رررت الهررری انا رررذیر   قرررثم  باز امنرررثگی فشرررلخلرررل ز طریرررو کننرررثه بررر  مرررث  امرررثا    معا 
کنررث تررا کررافرا  ناررر بثاننررث کرر   م م ابررل ناررر ی ایمررا    فرشررهگا ، تشررجاع   توصررا  مرری

ت الهی، هموامه  م ترس   هراس بو ه   ها  قثم  عملی نخواهنث  اشت.  معا 

 . دستاوردهای پژوهش4
پررژ هش دا ررر افرره   بررر بررازخوانی عحررامتی  م آیررۀ   از ه انفررال از طریررو تحارریم شرراو  

گار   گسرهر ه  شبر امنرث   سرهایم های تفسراریکاشبست  ا ای بر  شررح  گا ،  م بعثی فرا
 زیر است:

گراه مری - کا ی   برمسی عحام    آیۀ یا شثه هر پژ هشگری ما ب  ایرم امرر آ سراز  کر   ا
ت  ا   ب  ف ای سومه بایث قرایم     م تفسار آیا  قرآ ،  مم توج   ب  مو وع آی    اهما 

یررکسررااق آیرر    ناررر ت ررع  م اصررط دا    گرروهر معنررایم لغررا  ما مرروم  باش ررت تح  بانرری    ق 
هی ب  ایم مهم ممکم است انه ال پیاا مهام   اسهوام باشهری قرام  هث. همچنام بم توج 

ی مواج  ساز  ک  ایم امر خو  ب  شکلقرآ  ما با اشکا     ن   گاری ن ثها   هایم جث 
یا ی خواهث برو    افره   آ انجامث ک  مفع می شحهاتی  م اذها  ها مشمول ههین    زما  ز
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کررای آ  بررا سرراخهم گررر ه هررای بررر ایررم  سررهاییری برر   سررت کرروم  نی خواهررث  ا  کرر  برر  ات 
ای ماننث  اعش   ... باش از پریش برر طحرل تحلاغرا  خرو  علار  اسر ا مدمرانی ترشییسهی
 بکوبنث.  

یررک،    مررام  سررهایم  پررژ هش دا ررر تحارریم جایگرراه قرررآ  -   افرررا     فرراع از شررأ  هر
ییرژه  شبرام   دری الهری   مسرول ا  باشرهر خرو  ما مهناس  با ایم جایگاه است؛ ایرم امرر بر 

کر  گراه برا برمنشا  می هری  م نکتر  هث؛  را هرای ظریر  معنرایم  ا گرا  ممکرم اسرت  ق 
کر ه قصرواز آنچ  هست کمهر  نثاشه  شثه   خثای؟ص؟ جایگاه قرآ    پیامحر  می ش ی نرا

 هررث.  م  اقررع آنچرر   م درروز  باررانی از مسررائل انسررانی، اخ قرری   مفهررامی قرررآ    پیررامحر 
نا ررذیری    اشررهم موا ررع محکررم   نمررو   ام ، صرر بت  م عررام مدمررت، خلررل ؟ص؟اسرر ا

 گذام . اسهوامی است ک  جایم برای نمایش خوی سحعی  م قال   ینی باقی نمی

 . نتیجه5
یآ آیرۀ   از ه سروم  انفرال، بحرد لغروی، سرااق   های صوم با برمسی گرفه   شبرام  تراش

خواهرث بر  خروی سرحعی نهاج  ب   سرت آمرث کر  اسر ا نمری ف ای نه ل سوم  یا شثه ایم
شرو ، اسرهنحاا مری؟ص؟ من   ینی بحخشث؛ بلک  آنچ  از مجموع آیا  قرآ    سار  پیرامحر 

مؤمنا   م عرصرۀ مواجهر  نا ذیر سازی شجاعت، ص بت   موا ع محکم   خللنها ین 
ۀ ظهوم می با کافرا   مسث. است ک  تنها با امثا  الهی   قو   ایما  ب  منص 

ل  م گسهر  معانی لغا  محومی آیۀ موم  بحرد یعنری  ررب، اعنراق   بنرا  نشرا   تأم 
 :توانررث ماننررث هررث کرر   رررب  م معنررای اداطرر ، باز اشررت   منررع    م کنررام اعنرراق مرری مرری

ررت    رررب مسررکنت  م معنررای کنررایم اداطرر    کاشبسرر ت قرآنرری  رررب  جرروه،  رررب ذل 
باشررث. همچنررام  ا   اعنرراق  م معنررای شؤسررا   کاشمفهرر  ‌ب  سرراطره بررر کررافرا    تررذلال آنررا 

توانررث برر  معنررای اداطرر    للحرر  بررر سررر مثاما    نشررانی بررا  رررب مرریسررا ا  قرروا  م هررم
ام  م ماثا  جن  باشث. لغرت ب نرا  نارر  م معنرای ا لری   اصرلی خرو  یعنری جلو اما  کف 

،  م هم از برام مفرهم آمامرش   ثحرا     توانرث برر معنراینشانی برا  ررب مریثحا    اسه رام
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ر   لت کنرث؛ بر   البلاغدهنهدا ییرژه اینکر   م کوتاه شث   ست جحهۀ کفر از هرگون  اقثاا مؤث 
 آمثه است. دتعحاری ب  همام م مو  از اماا علی

صررال سررااق مرریبررر محنررا ترروا  گفررت کرر  ی   یررل نحرروی   ا بررم   همچنررام بررر  ایررۀ ات 
روا » م آیرۀ مروم  بحرد ماننرث عحرام  ...« فا رربوا »مخاط  عحرام   ه  ح   و 

 م ابهرثای آیرۀ ...« ف 
یت آنا یا شثه، م ئک  قثا کر   مؤمنرا   م ماسرهای یعنی ثابت ؛انث   ن  مؤمنا  تا مأموش

ت الهی   ایجا  مع    م  ل  شمنا ، باشهر بسط  ا ه شثه باشث.  معا 
سا     ب  لحاظ علمی      ب  لحاظ اخ قی، تعاباری همچو   ررب اعنراق بثیم 

یررا  رررب بنررا  برر  معنررای ظرراهری   ابهررثایم سررر   گررر   ز     قطررع سرانگشررها  یررا قطررع 
گر ر  ف رای مارثا  جنر  ما بر  تصرویر مری سرث کر  مکشثرر بر  نیرر مری ست    را  م آیر  ر ا

هی نثاشررره  باشرررث. ایرررم ت مرررل   یافهررر ، بخصرررو   م  یما  کنرررونی    م ماسرررهای أمو ررروعا 
فی اس ا مدمانی   ب  اس میمعر  ای ک   م جها  از سروی ییژه  م مواجه  با تحلاغا   ث 
گاررر ، اهماررت هررای تنررثش    خشررنی ماننررث  اعررش صرروم  مرریسرررا  کفررر بررا ایجررا  گررر ه
 باشهری خواهث  اشت.

 بعنام
 ، ترجمۀ فو   نث.قرآن کرین .0
دمم بررم علرری، جرروزی، عحررث‌ابم .6 فسممیر الر  ،  ام الکترر  العربررم، باررر  ، ناد الهسممیر فممی علممن التّ

 ق.0166
ث بم دسم،  ابم .1 یث، محم   ا.0110،  ام العلم للم ییم، بار  ، اللّ ه ةجههر ش
،  ابم .1 ث طاهر ، محم  نوار عاشوم ار و التّ حر سةالتّ یآ العرب ، مؤس  اش  ق.0161م، بار  ، اله 
،  ابم .۵ ، اسماعال بم عمر  ق.0101 ام الکت  العلما  ، بار  ،  ،تفسیر القرآن العظینک ار
ا،  ابم .6 ث بم مکر  ، محم  ، بار  ،  ،لسان العربمنیوم  ق.0101 ام صا م
ث بم یوس ،  .1 ا ، محم  ، بار  ، البحر الهحیط ابودا   ق.0161،  ام الفکر
ث .1 فاسی نهرة، ابو زهره، محم  ، بار  ، بم ،ر التّ  تا. ام الفکر
، آسرها  قرثس، رو  الجنمان و رو  الجنمان فمی تفسمیر القمرآنابوالفهوح مازی، دسام بم محمرو ،  .1

 ق.0111مشهث، 
ث بم ادمث، ا .01 راث العربم، بار  ، تهایب اللّ هزهری، محم   ق.0160،  ام ؤداا  اله 
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 تا.، بمجانا، بمبم ،وقزن العرفان در علوم قرآنامام، نصر  باگم،  .00
یا ، دسام،  .06   .0111العرفا ، قم،  ،  ام البلاغهترجهۀ نهجانصاش
راث العربم، بار  ،   ام  ،الب وی تفسیر بغوی، دسام بم مسعو ،  .01  ق.0161ؤداا  اله 
ث،  .01 ث محم   تا.انهشاما  تابا ، تهرا ، بم ،البلاغهترجهۀ نهجبهشهی، سا 
، با ررا ی، عحررث .0۵ یممل و الله بررم عمررر نز ررراث العربررم، باررر  ، ر التّ ویمملسممراأأنمموار التّ ،  ام ؤداررا  اله 

 ق.0101
ث،   .06 راث العربم، بار  ، الکشف و البیانثعلحی، ادمث بم محم   ق.0166،  ام ؤداا  اله 
  .0111 انشگاه تهرا ، تهرا ،  ،تفسیر گازر جرجانی، دسام بم دسم،  .01
 .1/1/0111، اسخو ، سایت م01، جلسۀ انفا  16تا  12تفسیر آیات الله، جوا ی آملی، عحث .01
ث .01  ق.010۵،  ام الکت  العلما  ، بار  ، تفسیر القازن، خاز ، علی بم محم 
ه،  .61 ث عر  فسیر الحدیث شیزه، محم   ق.0111،  ام ؤداا  الکت  العربا  ، ال اهره، التّ
ث علی،  .60 ، بار  ،  ،  ام ابمتفسیر القرآن الکرین وؤعرابه و بیانه مه، محم   ق.0111ک ار
 ق.016۵،  ام الفامابم،  مشو، ؤعراب القرآن الکرین حاث، عاس، ادمث ع .66
ث،  .61  ق.0106،  ام ال لم، بار  ، وفردات ألفاظ قرآنمال  اصفهانی، دسام بم محم 
ام، ابو .61  ق. 0111، عالم الکت ، بار  ، عرابهؤ وعانی القرآن و اسحاق، زج 
6۵.  ، ، بار  ، أساس البلاغهزمخشری، محمو  بم عمر  ا.0111،  ام صا م
، زمخ .66 ، تصرحاو: دسرام ادمرث،  ام الکتراب العربرم، تفسمیر الکشّمافشری، محمو  برم عمرر

 ق.0111بار  ، 
ث،  .61 ، بار  ، العلومبحر سمرقنثی، نصر بم محم   ق.0106،  ام الفکر
ث قط ، ابراهام دسام الشاشبم،  .61 ر ق، ال اهره، فی ظلا  القرآنسا   ق.0106،  ام الش 
دمم بم ابم ساوطی، .61 ،  عحثالر  رّ الهنثور فی التّ بکر الله مرعشری ، کتابخانرۀ آیرتفسیر بالهم رور مالدّ

 ق.0111نجفی، قم، 
  .0161، ما ا ، تهرا ، عشریتفسیر ارنیعحثالعیامی، دسام، شاه .11
ث بم دسام،  .10  ق.0116 ام الأ وا ، بار  ،  ،تلقیآ البیانشری  م ی، محم 
شاث،  مشو، اب القرآن و صرفه و بیانهالجدو  فی ؤعرصافی، محمو ،   .16  ق.0101،  ام الر 
ثم، طحاطحررای .11 سررة، مؤالهیممزان فممی تفسممیر القممرآندسررام،  ساثمحم  الأعلمرری للمطحوعررا ،  س 

 ق.0111بار  ،
فسیر الکبیر  طحرانی، سلاما  بم ادمث، .11  ا.6111، الکتاب الو  افی، ام  ، التّ
 ق.0106، قم، ، دوز  علما  جواوع الجاوعطحرسی، ف ل بم دسم،  .1۵
، تهرا ، وجهع البیان فی تفسیر القرآن، طحرسی، ف ل بم دسم .16   .0116، ناصرخسر 
11.  ، ث بم جریر  ق.0106،  ام المعرف ، بار  ، جاوع البیان فی تفسیر القرآنطحری، محم 
ث بم دسم،  .11 بیان فی تفسیر القرآنطوسی، محم  راث العربم، بار  ، بمالتّ  تا.،  ام ؤداا  اله 
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، ؤعراب القرآن الکرینالله بم ناصو، حثعلوا ، ع .11 راث، مصر حاب  لله   ق.0161،  ام الص 
ممۀ ، «معناشناسرری سرراخهامی  ا    رررب  م قرررآ  کررریم»زا ه، فهحارر     یگرررا ، فهررادی .11 وجلّ

  .0111، 11، شمام  پژوهش دینی
10.  ، ث بم عمر راث العربم، بار  ، وفاتیح ال یبفخر مازی، محم   ق.0161،  ام ؤداا  اله 
یا ، ف .16 ا ، یحام بم ز ة ،وعانی القرآنر  ی   ا.0111للکتاب، ال اهره،  الهاهة المصر
 ق.0111اله ل، بار  ،  مکتحة ،العین فراهاثی، خلال بم ادمث، .11
، ف اهی، علی .11   .0116، صحا، تهرا ، البلاغهترجهۀ نهجاصغر
ث بم بع وب،   .1۵  ق.010۵ ، ،  ام الکت  العلما  ، بار القاووس الهحیطفاریزآبا ی، محم 
ث علی .16 ، قرشی، سا  کحر   .011۵، بناا  بعوت، تهرا ، حسن الحدیثأتفسیر ا
ث علی .11 کحر قرشی، سا    .0110س ما  ، تهرا ، الکت  الإ ،  ام قاووس قرآن، ا
ث بم ادمث،  .11 ، تهرا ، الجاوع لأحکام القرآنقرطحی، محم    .0161، ناصرخسر 
ی، علی بم  .11   .0161کتاب، قم، ،  ام التفسیر القهّیبراهام،  اقم 
فاسیر  زبدةالله،  کاشانی، فهو .۵1 سةالتّ  ق.0161المعام  الإس ما  ، قم،  ، مؤس 
، سرا ا ، بم، کتاب(وواهب علیّه  تفسیر حسینیکاشفی، دسام بم علی،  .۵0  تا. فر شی نوم
۵6.   ، ث جعفر  ق.0166اله ل، بار  ،  ، مکتحةؤعراب القرآنکرباسی، محم 
۵1.  ، ثباقر و، محم    .0160، اس می، تهرا ، یّنات در ش ن نزو  آیاتنهونۀ بمح  
، بار  ، بمتفسیر الهراغیدمث مصطفی، امرالی،  .۵1  تا.،  ام الفکر
حقیق فی کلهات القرآن الکرینمصطفوی، دسم،  .۵۵  ق.0111،  ام الکت  العلما  ، بار  ، التّ
ث ها ی،  .۵6 ههید فی علوم القرآنمعرفت، محم  سۀ تمهاث، قم،  ،التّ  ق.0161مؤس 
 ق.016۵، اسماعالاا ، قم، الهنجد فی اللّ هلو ، لوی ، مع .۵1
راث العربم، بار  ، تفسیر وقاتل بن سلیهانم اتل بم سلاما ،  .۵1  ق.0161،  ام ؤداا  اله 
۵1.  ،   .0116س ما  ، تهرا ، الکت  الإ ،  ام پیام اوام اویرالهؤونینمکاما شارازی، ناصر
  .0110س ما  ، تهرا ، الکت  الإ م ،  اتفسیر نهونهمکاما شارازی، ناصر    یگرا ،  .61
 ق.0101، مکتح  الإع ا الإس می، قم، اتفقا  فی فقه اللّ هموسی، دسام یوس ،   .60
زول القرآن ادثی، علی بم ادمث،  .66  ق.0100،  ام الکت  العلما  ، بار  ، أسباب النّ


